انترناسیونال ۲۲۸
از میان سئوالات جلسه هفتگی اینترنتی حمید تقوائی 
این متن را ناصر احمدی پیاده و تایپ کرده است.
 چطور میتوان مضحکه انتخابات را بر سر حکومت خراب کرد؟ 

جمشید هادیان: حمید تقوائی، من دو سوال دارم. یکی اینکه ما در مورد انتخابات مجلس که جمهوری اسلامی برگزار می کند معتقد بوده ایم و هستیم که اینها بقدری مضحکه است که حتی قابل تحریم هم نیست. چون خواست اینکه مردم اینها را تحریم کنند این شبهه را ایجاد می کند که رژیم به نوعی و به شکلی مشروعیت دارد، و حالا انتخاباتش چون با انواع فیلتر و تقلب و غیره همراه است ما فقط به همین انتخاباتش ایراد داریم. مثل مثلا انتخابات هفت سال پیش آمریکا، که ال گور، رقیب بوش از حزب دموکرات، بعد از آن افتضاحات و باختن به بوش رسما و علنا اعلام کرد که ما چهار سال یکبار مردم را می آوریم سر صندوق ها و برای مشروعیت نظام مان از آنها رای می گیریم، و حالا شما با تقلب هائی که کردید حتی مشروعیت کل نظام را برای مردم زیر سوال بردید. اما از نظر ما [در حزب کمونیست کارگری] چنین موضعی در مورد این رژیم که از نظر ما و از نظر مردم کلا باید برود، خاک پاشیدن در چشم مردم است. و به همین دلیل هم ما از مردم خواسته ایم، خود شما خواسته اید، که این انتخابات را "این مضحکه را بر سرشان خراب کنید"! سوال من اینست که مصداق مشخص این "بر سرشان خراب کنید" چیست؟ مردم عملا چطور می توانند این کار را بکنند؟

سوال دومم درباره اختلافات درونی جناح های رژیم است، و اینکه این اختلافات مدام حادتر و در مقاطع تعیین کننده ای مثل همین انتخاباتی که در پیش است، یا مثلا بر سر رابطه با آمریکا، تبدیل به دعواهای خیلی شدید می شود. و این قاعدتا باید اینها را ضعیف کند، و باز قاعدتا مردم باید بتوانند و مترصد این باشند که از این دعواها بنفع خود و در جهت کم کردن شر این رژیم استفاده کنند. سوال اینست که مردم این کار را عملا چطور می توانند بکنند؟  

حمید تقوایی:  ببینید، همانطور که میگویید در همه کشورهای سرمایه داری دنیا  انتخابات صرفا وسیله ای است برای مشروعیت بخشیدن به حکومت و قدرتی   که فی الحال تثبیت شده و سر کار است. در همه این کشورها  هر چهار سال یکبار انتخابات می گذارند که بقول شما بگویند دمکراسی داریم، و این رئیس جمهوری و این پارلمان یا دولت هم منتخب مردم هستند.  منتها در مورد جمهوری اسلامی مسئله فقط این نیست، بلکه بسیار از این  فراتر است.  

نقدی که ما علی العموم به دمکراسی های پارلمانی داریم، در واقع اینست که این  دموکراسی ها اساسا  به آزادی مردم  ربطی ندارند. هر چند سال یکبار مردم را میکشانند پای صندوق ها تا به یک حزب از دو حزب یا سه حزب موجود - که مردم گریزی هم جز این دو سه حزب ندارند - بناچار رای بدهند و یکی از اینها را انتخاب کنند! روشن است که چنین سیستمی  ربطی به آزادی و دخالت مردم در سیاست و حاکمیت ندارد. این بحث همیشگی و پایه ای ما در نقد دموکراسی و پارلمان است. 
ولی در مورد جمهوری اسلامی  موضوع اینست که خود همین انتخابات پارلمانی اصلا وجود خارجی ندارد!  اگر اینطور بود، خوب، آن موقع نقد ما به اینها همان بود که به انتخابات پارلمانی انگلیس و آمریکا و غیره داریم. اما این نوع انتقاد در مود جمهوری اسلامی حق مطلب را ادا نمیکند! 
 اینجا حتی در سطح فرمال وحقوقی هم  انتخابات و رای مردم برسمیت شناخته نشده است. اینجا "خودی های" حکومت هم باید از هفت خوان رستم رد بشوند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند.  آزادی احزاب و فعالیتهای آزاد انتخاباتی اساسا وجود خارجی ندارد. آزادی انتخابات حتی  به همان معنی فرمالی که در جوامع غربی وجود دارد  رسما و قانونا نفی و پایمال شده است و هیچ حزب و فردی که مورد تایید ولی فقیه و شورای نگهبان نباشد و  یا در هر حال به  جناحی که در مقطع انخابات قویتر است و دست بالا را دارد وابسته نباشد یا اصلا نمیتواند در انتخابات شرکت کند و یا اگر به بازی راهش دادند از صندوق بیرون نخواهد آمد.  انتخابات برای جمهوری اسلامی امری کاملا و رسما و صریحا مربوط به تعادل قوا میان جناحهای درونی خود حکومت است و بس!
 همین الان بحث انتخابات آزاد که  براه انداخته اند در مورد شرکت حزب مشارکت و دو خردایها و دیگر نیروهای خودی حکومت در انتخابات است و نه آزادی همه احزاب و نیروهای سیاسی. این جار و جنجال بر سر حق و حقوق و تجدید تقسیم کرسیها بین خود دار و دسته های حکومتی است.  بعد هم مجلسی که به این ترتیب سر هم میکنند مصوباتش به  یک اخم و تخم ولی فقیه و یا شورای نگبهان بند است. باید با اسلام بخواند و با ولایت فقیه هم تعارضی نداشته باشد و شورای نگهبان را هم راضی کند و غیره و غیره. آنوقت به این مضحکه میگویند پارلمان و انتخابات پارلمانی! 
اگر یک صدم این محدودیتها و شرط و شروط ها در انتخابات یک کشور اروپائی وجود میداشت ده باره آن انتخابات را غیر قانونی اعلام میکردند.  در این کشورها کافی است امکانات دولتی تبلیغ و معرفی کاندیداها به تساوی در اختیار احزاب شرکت کننده قرار نگیرد تا درجا  انتخابات را بی اعتبار اعلام کنند. اما   در جمهوری اسلامی حتی بیان چنین توقعاتی  نشانه توهم و خوشخیالی است.  همانطور که گفتم  در این حکومت  در سطح پایه ای تر و ابتدائی تری آزادیها نفی و لگد مال شده است.  در جمهوری اسلامی نتیجه "انتخابات" واینکه بالاخره چه کسی میتواند در این بازی شرکت کند و یا از صندوق ها بیرون بیاید تماما بسته به این است که چه جناحی درکشمکشهای داخلی حکومت دست بالا را دارد و چه تناسب قوائی در مقطع انتخابات بین دار و دسته های حکومتی برقرار است. بعبارت دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی یک امر کاملا درون حکومتی و مربوط به جناحها است، یک نمایش رسوا و مضحکه تمام عیار است  و به همین خاطر حتی تحریمش هم بی معنی است.  

ببینید، اینجا تحریم به دو معنی پوچ و بیمعنی است. اولا احزاب معمولا   انتخاباتی را تحریم میکنند که حق شرکت در آن داشته باشند.  کسی را که به مهمانی دعوت نکرده باشند نمیتواند به عنوان اعتراض به مهمانی نرود! نکته دوم در رابطه با مردم است. ممکن است گفته شود تحریم میکنیم که مردم شرکت نکنند. در این مورد هم باید گفت خیلی ممنون! مردم روشن تر و  حکومت رسوا تر از این حرفها است که مردم نیازمند تحریم انتخابات باشند. این از جامعه بسیار عقب تر است.  مردم نه تنها  مدتهاست در انتخابات  شرکت نمیکنند بلکه  در واقع بساط این نمایش را در هم میریزند. آخرین نمونه اش همین انتخاباتی بود  که احمدی نژاد را از صندوق بیرون آوردند. بخاطر دارید  که در جریان آن انتخابات مردم در میتینگها و سخنرانی های انتخاباتی مهلت صحبت کردن به کاندیدا ها نمیدادند. یادتان هست که کارگران در استادیوم آزادی چه بر سر سر رفسنجانی آوردند. 

 بحث ما اینست که   مردم باید بطور فعال  برای برهم زدن این مضحکه انتخاباتی برروی سر اینها و برای افشا کردن هرچه بیشتر اینها بمیدان بیایند و با اعتراضات خود  این بساط  را به هم بریزند.  یک هدف جمهوری اسلامی اینست که در انظار  دولتهای غربی و افکار عمومی مردم دنیا چنین  وانمود کند که   ما انتخابات داریم و رای میدهیم و رای میگیرم و غیره. دقیقا اینجاست که مردم باید بمیدان بیایند و این نمایش مسخره را بهم بریزند. در هر میتینگ انتخاباتی که برگزار میشود، در مقابل سفرهای انتخاباتی که به شهرها و استانهای مختلف انجام میگیرد مردم باید تعرض کنند و این مضحکه را بر سرشان خراب کنند و اینها را افشا کنند. مردم باید بگویند که آزادی دانشجویان زندانی چه شد؟! آزادی فعالین کارگری، منصور اسانلو و محمود صالحی بکجا کشید؟!  چرا اعدام و سنگسار متوقف نمیشود؟! مردم باید کیفرخواستشان علیه  این گرانی و بیکاری و فقر و بیحقوقی که  در جامعه بیداد میکند را با صدای بلند اعلام کنند و یقه این حکومت را بگیرند و مورد بازخواست قرار بدهند.  نمایش و شو اینها را میشود و باید به یک حرکت وسیع افشاگرانه و تعرض پرقدرت و سراسری علیه کل این وضعیت تبدیل کرد.  
امیدوارم روشن باشد چرا میگوییم  انتخابات  یک مضحکه است و وقتی  میگوییم مضحکه انتخاباتی را برسر حکومت خراب کنیم یعنی چه. 

مردم چطور میتوانند از اختلاف بین دار و دسته های حکومتی استفاده کنند؟

در مورد سئوال دوم تان هم باید بگویم  بطور کلی اختلافات اینها بر سر اینست که جامعه را چطور کنترل کنند و اساس و کلیت جمهوری اسلامی را چگونه سر پا نگهدارند. و بهمین خاطر این اختلافات جدی است. چون مسئله یک مسئله جدی است. چون یک جناح اینطور فکر می کند که  سیاست و خط ولی فقیه  باعث اوجگیری اعتراضات و شورش های شهری  می شود و انقلاب می شود و از بساط  کل حکومت هم چیزی باقی نمی ماند.   و در این طرف هم عکس قضیه صادق است. یعنی جناح ولی فقیه هم فکر می کند که خطی که میانه روها و به اصطلاح "اصلاح طلبان" و غیره دارند  برای موجودیت کل رژیم خطرناک است و مردم ممکن است که از آن استفاده کنند و رژیم را پایین بکشند.  مساله اعتراضات مردم برای اینها آنقدر جدی است که می بینیم عده ای از امام جمعه ها و آیت الله ها  مثل منتظری "سکولار" شده اند!  مسئله شان اینست که  مردم  وسیعا از کل مذهب و دین رویگران می شوند و "کافر"و بیخدا میشوند. در برابر این وضعیت آخوندهای "سکولار" درواقع می خواهند  کار و کسب آبا اجدادی شان را نجات بدهند!   اینها می گویند لااقل طوری حرکت کنیم که حرمت خصوصی مذهب از بین نرود و این دکان ما تخته نشود.  این دارو دسته از جناح های رژیم  مسئله واقعی شان این است که از صنف آخوند و از صنف مفت خورهایی که قرنها با اسم خدا و قرآن و اسلام و غیره توانسته اند بساط   خمس و ذکات و موقوفات و غیره شان را نگهدارند، خلع ید نشود! احساس خطر می کنند و میخواهند  صنف مذهب را نجات بدهند. این "سکولاریسم" نوع آخوندی هم یکی از خطوط مخالف ولی فقیه در حکومت است.   

اما برای حکومتی که پایه ای ترین حقوق مردم را انکار می کند این ختلافات فقط می تواند اعتراضات مردم را تشدید کند.  می خواهم بگویم برای اینکه یک جامعه ای مثل ایران را بتوانند کنترل کنند باید حکومت یکپارچه ای مثل صدام و یا شاه برسر کار بیاید، شاه گرچه هم بالاخره نتوانست سر کار بماند و مردم پایینش کشیدند، توانسته بود برای مدتها جامه را به تمکین و تسلیم بشکاند. اما جمهوری اسلامی قادر به بر قراری چنین اختناقی نیست.  مردم نمیگذارند. 

اساس قصیه اینست که  این حکومت با یک بحران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مزمن روبروست  و به همین دلیل قادر به برقراری وضعیتی شبیه گورستان آریا مهری نیست. سرمایه داری در ایران به رژیمی احتیاج دارد که بتواند مثل حکومت شاه همه بالایی ها را بطور متحد زیر فرمان خود داشته باشد. اما اگر وحشی تر از اینها هم بر سر کار بیایند ولی نتوانند مردم را مرعوب کنند و ساکت نگهدارند بازهم نخواهند توانست از این بحران ها نجات پیدا کنند.  شاه یک دهم این توحش را  نداشت، اما توانسته بود جامعه را مرعوب و ساکت کند  بطوری که نه تنها از آزادی مطبوعات و احزاب و غیره  خبری نبود بلکه مردم از سایه خودشان  هم می ترسیدند. وضع طوری بود که  اتهام "توهین به اعلیحضرت" دهان هر کسی را می بست.  این وضعیت آن جامعه بود. حکومتی مثل صدام هم در عراق همین طور بود. مسئله جمهوری اسلامی اینست که مردم با اعتراض های مختلف شان به آن اجازه نمی دهند که گورستان آریامهری دیگری برقرار کند ، و بهمین خاطر است که در جریان دعواهای بین جناح های خودشان هم هرروز وضع شان بدتر و بدتر از پیش می شود.

این حکومت نه می تواند مردم را کنترل کند و نه می تواند جناح های خود را متحد نگهدارد.   اگر خاتمی می توانست مردم را ساکت کند و به خانه بفرستد  الان در حکومت بود. اگر خامنه ای می توانست، الان توانسته بود همه دوخردادی ها را تابع خود بکند و هیچ جناحی هم با او مخالفتی نمی کرد.  
معضل لاینحل اینها اعتراضات مداوم مردم است. از طرف دیگر دعوا  بین جناحهای حکومتی باعث می شود که مردم بیش از پیش حالت تعرضی پیدا کنند. یعنی رابطه متقابلی وجود دارد بین تعرض و مبارزات مردم با بحرانی که در درون صفوف خود رژیم برای کنترل جامعه وجود دارد. 

 اینکه مردم چطور می توانند از دعواهای بین اینها استفاده کنند، مسلما این اختلافات دورن حکومتی به نفع مردم عمل میکند اما نه به این معنی که مردم بروند  پشت پرچم این یا آن  جناح برای زدن جناح دیگر. یعنی همان اشتباهی که در دوره خاتمی و حمایت از دوم خرداد کردند، نه! الان دیگر مردم این تجربه را پشت سر گذاشته اند و به هیچکدام از دارو دسته های رژیم توهمی ندارند و فهمیده اند که این راهش نیست، بلکه راه استفاده درست مردم از این اختلافات درون حکومتی اینست که با پرچم و شعارهای مستقل خودشان بمیدان  بیایند و امر خودشان را بیشتر به پیش ببرند.   این همان کاری است که دارند می کنند، و ما هر روز در مبارزات  مردم شاهد هستیم.  اگر مردم در دوره گذشته انتخابات  در استادیوم آزادی توانستند رفسنجانی را سکه یک پول کنند و بگذارند کنار، مسلما اختلاف رفسنجانی و ولی فقیه در ایجاد این امکان برای مردم نقش داشت.  ولی  کارگران در استادیوم به نفع ولی فقیه و یا احمدی نژاد که در آنموقع رقیب رفسنجانی  بود، شعاری ندادند. حرف خودشان را زدند.  مردم به همین شیوه می توانند از اختلافات اینها استفاده کنند، یعنی با استفاده از فضایی که با این دعواهای حکومتی برویشان باز می شود و ممکن می شود می توانند با شعارهای مستقل خودشان جلو بیایند. 

 از سوی دیگر همانطور که گفتم خود این دعوا میان بالائی ها محصول اعتراضات خود مردم است و مردم با هر اعتراضی، بویژه با اعتراضات گسترده شان بر سر تمامی مشکلات اقتصادی و اجتماعی و غیره، و مشخصا با اعتراض برای خراب کردن این بساط و مضحکه انتخاباتی، می توانند بر عمق بحران های رژیم بیش از پیش بیافزایند و شعارهای مستقل خودشان را جلوی صحنه بیاورند و پیش ببرند. *
